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 مقدمه
شـود کـه تأکیـد،     شناسی شعر شمرده مـی  ییهاي اصلی صور خیال و از عوامل مهم زیبا استعاره یکی از شاخه

دهـد، و بـه دلیـل پیچیـدگی و ابهـامی کـه در آن دیـده         را افزایش مـی  هتأثیر، ایجاز و برجستگی تصاویر شاعران
اسـتعاره از صـورت   . کنـد  هاي گوناگون شعري خودنمایی می شود، همواره در دوران پختگی شعر و نیز سبک می

هر چند تشبیه در ایجاد تصـاویر زیبـا و مانـدگار    . رسد تر به نظر می آغازین و همتاي دیرینش یعنی تشبیه، هنري
تـوان گفـت کـه تشـبیه،      کند و لازمۀ هر شعري است، اما در مقایسۀ آن با استعاره، مـی  عري نقشی بسزا ایفا میش

شـاعر، خواننـده را بـه     ،در واقـع . کنـد  خواري است که در آن، خواننده تلاشی براي یافتن تصویر نمی نوعی پخته



اما در استعاره، شاعر تخیل خواننـده را بـه   . سازد ییافته رو به رو م خواند و وي را با امري پایان همکاري فرا نمی
کند تا وي، با تخیل همسو با شاعر، شـعر را بـازآفرینی    کشف روابط شعري و گسترش تصاویر فشرده دعوت می

 . کند و از این احساس خلاقیت و آفرینش به لذتی شاعرانه دست یابد
. شـود  نمایی بسیار دارد کـه در تشـبیه دیـده نمـی     اقعاستعاره گرچه خود، عاریتی و فرا واقعی است، اما قدرت و

ها اسـت کـه شـعر را بـه سـمت شـهودي شـاعرانه سـوق          آن» یکسانی«دو پدیده و استعاره، » همسانی«زیرا تشبیه، 
ه گـل تشـبیه مـی     وقتی شاعر چهره. در تشبیه، با دو جزء زبانی سر و کار داریم. دهد می کنـد، گـل عنصـري     اي را بـ

امـا زمـانی کـه وي گـل را     . سـازد  اتی چون لطافت، تازگی، زیبایی و سرخی را به چهره منتقل مـی زائد است که صف
ین ایجـاز و فشـردگی، تصـویر را از تشـبیه و     اء زبانی رو به روییم و  نشاند، با یک جز در استعاره به جاي چهره می

ه رو       ، ابهـام و زم ـرهایی چون  سازد و خواننده را با مقوله همانندي ساده دور می گـره خـوردگی اشـیا در هـم رو بـ
بخشـد؛ نگـاهی    ده نگاهی تـازه و عمیـق مـی   نکند و افزون بر ایجاد فضایی مه آلود و سورئال براي شعر، به خوان می

از همـین رو  . شـود  بیند و موجب دعوت مخاطب خود به سفري به عمق اشـیا مـی   اي دیگر می که هستی را به گونه
ه صـورت گـل دیـده یـا        آید که آیا شاعر اي خواننده پیش میدر بسیاري مواقع این پرسش بر به راستی چهـره را بـ

 خواسته تشبیهی فشرده را به نمایش گذارد؟
شـود، امـا در اسـتعاره     دعـوت مـی  » دو چیـز «اي تکثیر و ذهن مخاطب به درك شباهت میان  در تشبیه، پدیده

در دو بیـت زیـر، بیـدل و عنـدلیب     . بندد یانجامد و وحدت اشیا در ذهن مخاطب نقش م می» وحدت«کثرت به 
شود و در عنـدلیب، خـود    اي جادویی از خود گم می اند که گویی بیدل در استحاله چنان درهم تنیده و یکی شده

 : گردد یابد و صفات و حالاتش با او یکی می را می
 یک سر مویم تهی از صنعت منقار نیست

 

 ناله اندود است از سر تا به پاي عندلیب 
 

 کنم از غفلت تلاش بستر گل می! بیدل
 

 ورنه زیر بال دارد گرم جاي عندلیب 
 

 )504: 1،ج 1376 بیدل(
) گـري  نالـه، نغمـه  (درهم آمیختگی حال بیدل و عندلیب، آن دو را به یک موجود تبدیل کرده، صـنعت منقـار   

 . اند سراپاي هر دو را فراگرفته و هر دو در تلاش رسیدن به بستر گل، جاي گرم خویش را ترك کرده
خواهد در آن واحد با تمـام   یاست، اما بیدل با آوردن این استعاره م» اشک«استعاره از » چشم تر«در بیت زیر 

 : وجود هم چشم باشد و هم اشک
 در این گلشن چو شبنم از محبت چشم آن دارم

 

 د و یک چشم تر ریزدزادکه سر تا پاي من بگ 
 

 )222: 2همان،ج(
اقی مـی    را گرفته و خواننده در ابهام» اشک«جاي » دل دیوانه«در بیت زیر نیز  : مانـد کـه   حاصل از این پرسـش بـ

: خواهـد بگویـد   و شاید هم مـی » ریزد؟ اي از دل و اشک را چشم فرو می دل دیوانه تنها اشک است؟ یا بیدل آمیزه«
 . »گریزد بینی اشک نیست، دل رمیدة من است که در جنون خویش از من می این که می« 



 ز مژه تا دامنم یک سر دل دیوانه ریختک  ي اشکم به سنگ؟ زد شیشه  سوداي که می  دوش
 )748:  1همان،ج(

نـه آن چنـان کـه     ـ  یابد که شاعر احساسات خود را آن چنـان کـه هسـت    البته این موارد هنگامی مصداق می
افتد، تشبیه و اسـتعاره و   وادي تصنع میبه گاه که  زیرا شعر آن. با صمیمیت و صداقت بیان کند ـخواهد باشد   می

در بیت زیـر، بیـدل   . دهند شوند و قدرت القایی خود را از دست می دیگر انواع صور خیال همگی خلع سلاح می
آورده است که این استعاره چیزي جز بازي با لفـظ  » خیال«را استعاره از » آتش«، »خیال پختن«با توجه به ترکیب 

 : یشین تفاوتی قابل توجه داردهاي پ نیست و با نمونه
 شش جهت آتش زنی تا پخته گردد آش ما  ها پر است این دیگ خیال از خام جوشی!  بیدل

 )334: 1، ج 1376بیدل (
 : اي تصنعی را به وجود آورده است استعاره، »خاکستر«از » پوستین«در بیت زیر نیز استعارة 

ــده  ــع برودتکـ ــاهد وضـ ــود  شـ ــتی بـ ــتینی   ي هسـ ــدا پوسـ ــر پیـ ــر اخگـ ــد از پیکـ ــه شـ  کـ
 )456:همان(

اما باید به این نکته توجه داشـت کـه در شـعر هـیچ      ،)1(اند دانسته» ملکۀ تشبیهات مجازي«هر چند استعاره را 
ایـن  . کنـد  زیبایی در هماهنگی اجزاي گوناگون بروز می. شود چیز به خودي خود زیبا نیست و باعث زیبایی نمی

وجـود ایـن همـاهنگی در اجـزاي شـعر چنـان       . ا و هنرهاي گوناگون قابل مشاهده استنکته در تمام اشکال زیب
شـک، شـعر حـافظ     ترین اشعار در زبـان فارسـی، بـی    هماهنگ. اند نامیده» نظم«اهمیت دارد که از دیرباز شعر را 

 : دهد  اي از این هماهنگی را نشان می بیت زیر نمونه. است
ــی    چشمت به غمزه خانۀ مردم خراب کرد  ــه خــوش مســت م ــاد ک  روي مسـتـوریت مب

 )970: 1،ج 1362حافظ (
شود، هماهنگی و ارتباط پنهان کلمـات   هاي بیت دیده می ترین شکل در جمله علاوه بر نحو زبان که به طبیعی

، )ایهام تناسـب بـه چشـم   (گیر است؛ غمزه، خانه  اند، چشم در تعاملـ   که محور بیت است ـ» چشم«که همگی با 
ایهـام تضـاد بـه مسـتی     (، مسـتور  )ایهام تناسب بـه مسـتی چشـم   (، خراب )ایهام تناسب به مردمک چشم(مردم 
 ).ایهام تناسب به چشم(و مست ) ایهام تناسب به چشم( ، خوش )چشم

نیست، بلکه همـاهنگی همـۀ   .... شود، به کارگیري ایهام، استعاره، موسیقی شعر و آن چه باعث زیبایی شعر می
اي  اي هر چند مبتذل و معمولی در هماهنگی بـا مجموعـه   ه در نتیجه استعار. سازد یکدیگر، شعر را زیبا میاجزا با 

گـذار کنـد و یـا     تواند شـعري را زیبـا و تـأثیر    ، می...از سبک شاعر، محتواي شعر، صور خیال دیگر، نحو زبان و
دیگـر شـعر، قـدرت القـایی خـود را از       اي هر چند عمیق و مؤثر در هماهنگ نبودن با عناصـر  استعاره ،برعکس

تـر و   گیـر  با این وجود در میان عناصر سـازندة شـعر، برخـی چشـم    . شود دهد و به فراموشی سپرده می دست می
 .استعاره یکی از این عناصر برجسته است. تر از عناصر دیگرند برجسته

 



 علاقۀ بیدل به ابهام در لفظ
پرداز است و شـعر بـدون معنـا را مایـۀ      توان دریافت که وي شاعري معنی با نگاهی به آثار بیدل به راحتی می

 . داند  تشویش وقت و غفلت ایام می
 :بیدل در غزل خویش بارها به هجوم معنی اشاره دارد

ــزل دارم      هــا خیــز معنــی  مــوج! بحــر قــدرتم بیــدل    ــنم، غ ــر ک ــواهم س ــر خ ــرعی اگ  مص
 )603: 2؛ج 1376بیدل (

 و نیز 
 )584: همان( بیدل از ما عالمی با درس معنی آشناست 

 :پسندد را می» معنی بیگانه«سرایان و ذوق جامعۀ شعري زمان خویش،  وي مانند دیگر هندي
 ــ ــتگیم نشـ ــی  هئوارسـ ــت انسـ ــت ي کیفیـ  چـــون معنـــی بیگانـــه بـــه طبـــع همـــه خویشـــم  سـ

 )467: همان( 
 :گوید و هم چنین می

ــل دارم    خواهـــد بلنـــد مـــن فهـــم تنـــد مـــی معنـــی  ــوهم و کت ــت، ک اـن نیس ــیر فکــرم آسـ  س
 )603 :2، ج 1376بیدل (

بیدل دربارة شعراي معاصر خـود، نقـدي آگاهانـه انجـام     . شود نمیله باعث توجه نکردن او به لفظ أاما این مس
 :گوید داده و در رقعات خود می

اعتنایی نشـان   کنند، در برابر معنی نهایت بی در این ایام گروهی که وقت ما را به ذریعۀ تازگی بیان رنگین خویش جلب می 
زننـد، بـه لطافـت بیـان ارزشـی را قائـل        دهند و کسانی که در اثر توجه به معنی با غرور تمام از ابتکار خویش سخن می می

اند و زبان از نغمـات ناقابـل فهـم متشـکل      پنهان ]و[عضی از آلات موسیقی مجهول بنابراین معانی چون آهنگ در ب. نیستند
 )285: 1351عبدالغنی ( .است

دهد که سـاده و روان نباشـد    اما وي لفظی را ترجیح می. یابد هنگی معنی و لفظ میابیدل کمال شعر را در هم
هاي دیریاب، معنی عریان نگردد و در پردة الفـاظ رنگـین و    و با به کارگیري صور خیال فراوان و به ویژه استعاره

روانـی آن برتـري   بـه  ا در نهایت، باید گفت که بیدل همچون  خاقـانی ابهـام در سـخن ر   . انگیز پنهان بماند خیال
 : گوید چنان که خود می. گزیند دهد و آن را بر می می

ــد      ــه ش اـلمی دیوان ــدل از فهــم کلامــت عـ  کنـی؟  دگر فکر چه مضـمون مـی  ! اي جنون انشا  بی
 )826: 2،ج 1376بیدل (

 )541:همان(» ي معنی به قید لفظ بودم عمرها بیگانه«: گوید پردازد که می و چنان به لفظ می
 :گوید نشیند و می ها می خود به نقد این نازك خیالیو 

ه زمـین مـزن       فـا بـ  ئی که به مو رسید و سفال شد خجل است جوهر چینی  زتلاش نـازکی سـخن،گهر ص
 )173:همان(

تواند از قید پـرداختن بـه لفـظ و     گنجاند، نمی بیدل به جز در مواردي که تفکرات عرفانی خود را در غزل می



تـر   تر امـا بـا لفظـی سـاده     آورد و اشعاري فلسفی هایش به معنی رو می  وي گاه در غزل. ابهام آگاهانۀ آن رها شود
تر همراه با اسـتعاراتی چنـد    تصویري و مبهم  هایی دهد و غزل دهد، و گاه به خیالات خویش پر و بال می ارائه می

 . کند عرضه می ـ که معمولاً دیریاب نیز هستند ـ
فضـاي شـعرش    ،هاي تازه و دیریاب شود که کنایه و مجاز  استعاره گویی باعث می ۀ وي به ابهام و پنهانعلاق

 : پردازي کند  را فرا گیرد و به قول خودش عمرها استعاره
ــتعار ــته   ااس ــم بس ــر ه ــد ب ــالی چن ــم ت خی ــی   ای اـ شــد م ــدح   عمرهـ ــه مژگـاـن ق ــا ب ــرد عنق  پ

 ) 773: 1،ج1376بیدل (
بینیم این است که وي زبان و تصویر شـعر را پیچیـده سـاخته نـه      تفکري عرفانی دارد، اما آنچه میهر چند بیدل 

یچ و خـم   توجه بیش از حد او به تشبیه، مجاز، کنایه و استعاره باعث می. اندیشه را هـاي لفـظ    شود که خواننده در پـ
. تـر از آن چـه هسـت، حـس کنـد      پیچیـده اسیر شود و در بیشتر اوقات در ناتوانی از فهم صورت شـعر، اندیشـه را   

رده تـا آن جـا کـه       او به خوبی ، بیدل صرف نظر از خطاهاي دستوري و بیانی شعر از امکانات زبان فارسـی بهـره بـ
بـر خـلاف ایـن نظریـۀ     . چهـرة شـعر وي را شـاخص سـاخته اسـت     ، هاي نو و فراوان ها  و استعاره کنایات، ترکیب

ي شعر اوست، باید گفت که عرفان بیدل هر چنـد متفکرانـه و عمیـق اسـت، امـا      فراگیر که اندیشۀ بیدل مایۀ دشوار
وي، حـافظ، شـیخ محمـود شبسـتري و دیگـر         ،که پیش از این آثـار  ـذهن خوانندة آشنا با شعر عرفانی   عطـار، مولـ

زبـان دشـوار   وي با بـه کـارگیري   . یابد در غزل بیدل چیز تازه و شگفتی نمیاند ـ   این وادي مطالعه کردهدر بزرگان 
ه خواننـدة شـعرش منتقـل         و تصاویر و استعاره هاي مبهم، توهمِِِِِ پیچیدگی اندیشه را، بیش از آن چـه کـه هسـت، بـ

 . سازد می
هـاي تکـراري و آرکاییـک گـرایش       نکتۀ دیگر این است که شاعران سبک عراقی بیشتر به استفاده از اسـتعاره 

بـه   ـ  در سبک عراقی، بیان اندیشه. آویزي است براي بیان شاعرانۀ اندیشه ها، استعاره دست آن دارند، زیرا در نظرِ
اما در سبک هنـدي کـه   . ترین چیز است و تصویر در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد مهم ـهاي عرفانی   ویژه اندیشه

قـی از  در نتیجـه عمـق معنـی در سـبک عرا     ،تر است ها، ابداعی و نو هستند، اندیشه کم رنگ تشبیهات و استعاره
هـاي شـاعران سـبک عراقـی را پـیش رو       ها و اندیشه شاعر سبک هندي هر چند تجربه. سبک هندي بیشتر است

تـوان   مـی . دارد هاي مختلف صور خیال، او را از عمق اندیشـه بـاز مـی    دارد، اما توجه افراطی او به تصویر وگونه
 . با پیچیدگی تصویر رو به روییم چنین نتیجه گرفت که در سبک عراقی با عمق اندیشه و در سبک هندي

بیدل هر چند شاعر اندیشمندي است و از دیگر شاعران سبک هندي متمایز اسـت، امـا در شـعر وي ابهـام و     
هـاي آرکاییـک    ناگفته نماند که کاربرد استعاره. پیچیدگی تصویر بیش از عمق اندیشه، مایۀ ابهام و دشواري است

توجـه زیـادي دارد،   » لعـل «و » نرگس«هاي آرکاییک تنها به   در میان استعارهوي . در شعر بیدل بسیار ناچیز است
 . اي نیز آفریده است هاي تازه استعاره» لب« و » چشم«هر چند براي 

 



 هنجارشکنی و تنوع استعاره
هاي  نوگرایانۀ سبک هندي، باعث شده که نگاه وي بـه اسـتعاره     تأکید بیدل به ابهام در شعر و پذیرش ویژگی

هـاي وي نسـبت بـه جریـان شـعر       سـازي  پردازان دیگر باشد و نوعی هنجار شکنی در اسـتعاره  بر خلاف عارفانه
عامـۀ   ـ  سادگی کلام براي ایجاد ارتباط بـا مخاطـب  ـ   نه عرفانی فلسفی ـ  در متون عرفانی. عرفانی مشاهده گردد

. به راه خود ادامه داده اسـت  ،نثر فارسی هاي نظم و ، همواره یک اصل ثابت بوده که با وجود تغییر سبک ـمردم   
د؛ زیـرا  شـو  در شعر عرفانی، امور انتزاعی و مشاهدات عوالم عرفانی به کمک استعاره، ملموس و قابـل فهـم مـی   

 . اي گیرند اي بازگوید تا دیگران نیز بهره هاي ماورایی خود را به گونه شاعر عارف در پی آن است که تجربه
ه شـکل اسـتعاره اسـت، مؤیـد ایـن         شی راز گلشننگاهی به  خ محمود شبستري و اصطلاحات عرفانی، کـه بیشـتر بـ
را .. هاي شعر بیدل به طور معمول امور ملموسی چون دنیا، دل، اشـک، چشـم، جسـم، نالـه و      اما استعاره. مطلب است

شـعرش بـاز کنـد، بلکـه کـار       خواهد گرهی از امور انتزاعی براي خوانندة  زیرا بیدل نمی. کند به اموري دیگر تبدیل می
هـایی کـه    در زیـر اسـتعاره  . هاي زبانی اسـت  هاي بسیار و چرخش هاي نامأنوس، کنایه افکنی به وسیلۀ استعاره وي گره

 . سازي آشکار گردد شود تا توجه بیش از حد وي به استعاره وار ذکر می ساخته، فهرست» اشک«بیدل براي 
: 1همان،( ، آبله)343: 1همان،(، آبگینه )324: 1همان،( ، آب گهر)350: 1همان،(، آب جوي )489: 1376بیدل (آینه  آبِ

همـان،  ( پروانه ، پرِ)374: 1همان، ( ، باده)472: 1همان، (، آیینۀ رنگ )679: 1همان،( خانه ، آیینه)819: 1همان،( ، آیینه)472
 ، چـراغ )679: 1همان، (، جگرستان )470: 1همان، ( ، جرس)394: 1همان، ( ، توفان)332: 1همان، ( حرمان  تخمِِِ ،)154: 2
: 1همـان،  ( خط جـامِ تماشـا    ،)222: 2همان، (چشم تر  ،)541: 1همان، (، چشم )541: 1همان، ( ، چراغان)472: 1همان، (

خیـال   ، رنگ بهار)748: 1همـان،  (، دل دیوانه )789: 1همان، (، دل ملول )789: 1همان، ( ، دل)527: 1همان، (، دانه )457
: 1همـان،  (، شـبنم  )677: 1همـان،  (، زبـان لال  )346: 1همـان،  ( ، روغن گل)579: 1همان، (، روغن بادام )743: 1همان، (

 ، شرار کاغذ)353: 1همان، ( شرار دل ،)381: 1همان، (، شرار )496: 1همان، ( ، شراب)559: 1همان، ( ، شبنم شوق)811
قفس  ، طایر شکسته)320: 1همان، (، شیشه )353: 1همان، (، شکوفه )353: 1 همان،(شرار محمل شوق  ،)417: 1همان، (
، )375: 1همـان،  (، طفل نی سـوار  )444: 1همان، (، طفل ندامت زاده )799: 1همان، ( ، طفل دبستان ادب)789: 1همان، (

: 1همـان،  ( ، گـل )353: 1، همـان (، گـداز منـزل ذوق   )353: 1همان، (، قافله )814: 1همان، (، غنچه )462: 1همان، (عرق 
، محمـل  )730: 1همـان،  ( ، گهر)541: 1همـان،  (، گلستان )603: 1همان، ( ، گلِِ داغ)743: 1همان، (گل حیرت نگاه . )588

 ، نمـک )727: 1همـان،  ( ، نالۀ عریـان )776: 1همان، (، نالۀ شوق )811: 1همان، (، محمل وفاق )818: 1همان، ( اجزاي ما
 .)814: 1همان، ( نمکدان، )515: 1همان، (

گذارد که گاه بسیار زیبـا    یهاي فراوان، جهانی درهم ریخته و سورئالیستی را به نمایش م سازي بیدل با استعاره
به آن مستلزم تفکر و تعمق بسیار و آشنایی چنـدین سـاله بـا      یابی و دل انگیز است و گاه چنان مبهم است که راه

م حاتـز هاي بالا دیده شد، بیشتر حسی است، اما ازدیـاد و   ي چنان که در نمونههاي و استعاره. فضاي شعر اوست



ایـن جهـان هـر چنـد حاصـل      . نمایانـد  ریزد و دنیایی دیگر را به وي مـی  آنها، فضاي ذهنی خواننده را در هم می
 .ذهنیت خاص بیدل است، اما بیش از آن، حاصل ابهام آفرینی وي است

 
 پرورش استعاره

وار، ذهـن   پایه و اساس که به وسیلۀ دیگر اجزاي شـعر حمایـت نشـوند و بـا منطقـی ریاضـی       بیهاي  استعاره
در این جا بحث از وجـود  . سازند مخاطب را به کشف مفهوم آن راهنمایی نکنند، شعر را مغشوش و نابسامان می

اسـت کـه مـا را بـه وجـود      اي  نشـانه » قرینـه «زیرا . نیست ـ  هاي استعاره است که یکی از لازمه ـ  »قرینه«یا عدم 
اي ابتکاري و دور از ذهن بیاورد، اجـزاي دیگـر شـعر و     اگر شاعر استعاره. کند نه چیستی آن استعاره هدایت می

توانند و بایـد ذهـن مخاطـب را بـه چیسـتی و       حمایت آن استعاره می ـ متصل به آن براي  هاي مصراع ـ  هاي پاره
حـال اگـر   . نامیـد » پـرورش اسـتعاره  «و یـا  » پـروردن اسـتعاره  «توان  یاین موضوع را م. مفهوم آن راهنمایی کنند

مفهوم آن خـواه از طـرف خواننـده     ـاي ابتکاري و دور از ذهن، به وسیله دیگر اجزاي شعر پرورده شود   استعاره
سازد و سبب زیبـایی   هنگ میافضاي شعر را هم ،وحدتی که در شعر ایجاد شده ـدرك شود و خواه درك نشود  

هـا جلـوگیري    استعارهاز تزاحمِ هم چنین وجود اجزاي دیگر شعر در کنار آن استعاره، . شود میآن ثیرگذاري و تأ
 .کند می

چشـم  «بـه  » مستی«به عنوان نمونه، سه بیت آغازین غزلی از حافظ که در زیر آورده شده، ذهن مخاطب را از 
 : کند» چشم«در مفهوم » انهمیخ«کند تا وي را متوجه استعارة دور از ذهن  هدایت می» مست

 جـویی کـه مسـتان را صـلا گفتـیم      صلاح از مـا چـه مـی   
ــیم    ــا گفتـ ــلامت را دعـ ــتت سـ ــرگس مسـ ــه دور نـ  بـ

ــه ــود   در میخانـ ــه نگشـ ــیچ از خانقـ ــه هـ ــا کـ  ام بگشـ
ــاور بــود ور نــی ســخن ایــن بــود و مــا گفتــیم   گــرت ب

ــاقی   ــو اي س ــم ت ــن از چش ــاده ! م ــراب افت ــیکن خ  ام ل
ــب   ــز حبیـ ــی کـ ــیم بلایـ ــا گفتـ ــزارش مرحبـ ــد هـ  آیـ

 )742: 1،ج1362حافظ (
که یکی از اهداف حـافظ در ایـن بیـت     –اگر از لایۀ ظاهري شعر عبور کنیم، از تقابل آشکار میخانه و خانقاه 

هـاي نـرگس، مسـت، بگشـا، چشـم، و خـراب،         واژه. رسـیم  مـی » چشـم «از » میخانـه « به استعارة پنهان  –است 
 . رساند اثبات می را به» چشم«محوریت 

او را خـراب و  » چشـم سـاقی  «خود ساخته و در بیـت سـوم    شاعر را مست و بی» نرگس مست«در بیت اول 
در بیت دوم را حمایت کرده و این اسـتعارة دور از  » میخانه«در واقع بیت اول و سوم، استعارة . مست کرده است

» ام بگشـا  در میخانه«پس . رهنمون شود» شم استمیخانه چ«ذهن را پرورش داده است تا ذهن مخاطب به گزارة 
 .)2(»نظري به سوي من کن«یعنی 



هـا، خسـته و درمانـده     ذهن خوانده از هجوم استعاره. روند ها فرارند و نیامده می در شعر بیدل معمولاً استعاره
 : دهد، مانند بیت زیر پارچگی خود را از دست می شود و شعر یک می

ــده ــرت دمی ــل  حی ــهام، گ ــم بهان ــت اي  داغ ــوه  س ــه طــاووس جل ــو، آیین ــه زار ت  ســت اي خان
 )603: 1،ج 1376بیدل (

انـد کـه مخاطبـان     خانه چنان شتابان و پشت سر هم قطار شده چهار استعارة حیرت، گل داغ، طاووس، و آیینه
  )3(.مانند شعر بیدل نیز حیران و مبهوت می  آشناي

ـــه لــــوح آیینــــه  ــتنی   مــــا ي اعتبــــارِ آخـــر بـ ــزي نوش ــا    چی ــارِ م ــطّ غب ــه خ ــت ب  س
 ) 322 :همان(

هم چـون خـطّ شـاعر    ) ایهام به خط غبار نیز دارد( که غبار ) لوح آیینۀ اعتبار(با یک استعاره سر و کار داریم 
امـا بیـت بعـد، آن را    . این استعارة ابتکاري و دور از ذهـن، نارسـا و تأویـل بـردار اسـت     . نویسد چیزي بر آن می

 : سازد کند و مفهومش را آشکار می حمایت می
 مینــــا اگــــر کننــــد زســــنگ مــــزار مــــا  شـــود  گداختـــه لبریـــز مـــی  بـــزم از دل 

 )322: 1،ج 1376بیدل (
 )4(.کنـد  را معنی مـی » لوح اعتبار«در بیت دوم، بدون آن که شاعر تأکیدي تصنع وار داشته باشد، » سنگ مزار«

امـا  آمـده اسـت،   در بیـت دوم نیـز   » دل«سازد، و واژة  منحرف می» دل«ذهن را به طرف » ینهیآ«و » لوح «هر چند 
 . است که خطی از غبار بر باد رفتۀ شاعر بر آن نوشته خواهد شد» سنگ مزار«استعاره از » نۀ اعتباریلوح آی«

 پرورش استعاره در مصرع دوم  ـ الف
هـاي غریـب و دور از ذهـنش در غـزل موجـب سـردرگمی مخاطـب         داند ازدحام اسـتعاره  بیدل که خود می

 :کند در مصراع دوم معنی می ،هاي دشواري را که در مصراع اول آورده استعارهبیشتر اوقات د، شو می
 او هـم اوسـت تـا مـاییم مــا    : تـر گـوییم   فـاش   عبـارت مشـکل اسـت    شوخی آثار معنـی بـی  

 )348: همان(
هـا را فـاش    هـاي آن  دور از ذهن است، در مصراع دوم مـدلول » عبارت«و » معنی«داند دو استعارة  وي که می

بیـدل ایـن شـگرد را در ابیـات بسـیاري نمـایش       . »معنی اوست و ما عبـارتیم « : گوید زد و به صراحت میسا می
 : گردد در این جا به عنوان نمونه، ابیاتی ارائه می. دهد می

ــه  ــا ب ــابی دری ــدر جلــوه فروشــد  حب  ي وصــلیم و حجــاب اســت دل مــا    آیینــه  چــه قَ
 )326: همان(

 تــا کنــد فکــر شــبیخون مــرا خــط دمــد  مــی  هـاي حسـن   تـازي  گرد تـُرك ز ! غافلم بیدل
 )360: همان(

ر گسسـت  ساز محفل هستی   هـا؟  خواهـد عافیـت سروشـی    که مـی  نفَسَاز   آهنـگ اسـت   هپـ
 )346: 1ج  ،1376بیدل ( 

ــه ــا جرعــ ــش  مــ ــدازیم کــ ــار گــ ــاغر سرشــ ــبنم  ســ ــت    شـــ ــالم آب اســـ ــفت از عـــ ــادل صـــ  مـــ
 )326: 1همان،(



ـــهنقــــاش   کشـــــیم مـــــا  مـــــیزجگـــــر طـــــرح قیـــــامتی   ــم و اثــــر مــــی   نالـ  کشــــیم مــــا  ایــ
 )434: 1همان،(

 مــا دلخروشــی کــه نقــاب اســت ! اي یــأس  سـت همـان عکـس جمـال اسـت      باقیآینه تا 
 )484: 1همان،(

ــویدااز   ، گــــــــرد ســــــــراغی داردي دل دود پیچیــــــــده ــاب    ســـ ــیاهی دریـــ ــم ســـ ــر چشـــ  اثـــ
 )506: 1همان،( 

 افتاده استا من در هر کجا افتاد، و اشک  نیسترا نشست و خاست شبنم گلزار حیرت 
 )517: 1همان،(

 را در هر عرق شنایی ست زندگیچون شمع،   توان رست آسان نمیي خجالت  ورطهزین 
 ) 623: 1همان،( 

ــه ــد  ي  آیینــــ ــدار نفهمیــــ ــذت دیــــ ــا لــــ  گلـــــه دارد ي حیــــران  دیـــــدهمشــــتاق تــــو از     مــــ
 ) 791: 1همان،( 

 پرورش استعاره در مصرع اول  ـ ب
استعارة مصراع دوم در مصراع اول مشخص شده است و یا به بیان دیگر، براي یکـی از واژگـان مصـراع     زگاهی نی

 :اي آورده شده است اول، در مصراع دوم استعاره
 مـــا هـــم شـــراب داشـــت    ي ي شکســـته پیمانـــه  رویــــم مــــی دل مــــأیوس زیــــن بــــزم، ســــرخوشِ

 )587: 1 همان،(
ــک اگـــر افســـرد، رنـــگ     ــهاشـ ــا نشـــکند  نالـ ــروِِِ  ي مـ ــت  سـ ــی گلـــزار خیالـ ــاز آبِ بـ  جوســـت نیـ

 )همان(
ــعله ــی شـ ــد   ي داغـ ــن نشـ ــام دل دمـــی روشـ ــه کـ  مـــا چـــراغ چارسوســـت    ي بـــاغ جنـــون   لالـــه  بـ

 )همان( 
ــرت  ــان حیـ ــر دو جهـ ــت  هـ ــتی ماسـ ــرو هسـ  مقابـــل بســـتند صـــد آیینـــهیـــک دل ایـــن جـــا بـــه   در گـ

 ) 778: 1همان،(
ــکم ــوه  اشـــ ــار جلـــ ــر انتظـــ ــده و بـــ ــل،   ام اي پیچیـــ ــاد آن گـ ــوقیـ ــبنم شـ ــت  شـ ــر پاسـ ــرا زنجیـ  مـ

 )559: 1همان،( 
 پرورش استعاره در بیت بعد  ـ ج

بیـدل نیـز از ایـن شـگرد     . یکی دیگر از شگردهاي پرورش استعاره، آوردن مدلول استعاره دربیت بعد اسـت 
 : استفاده کرده است
 ــاد ــن خمارآبــ ــاده  زیــ ــرت، بــ ــد  حســ ــدا نشــ  گـــــردد آب ام از درد نومیـــــدي کنـــــون مـــــیشیشـــــه  اي پیــ

 )514: 1376،1بیدل (
در بیـت بعـد و پـرداختن بـه آن،     » دل«بیدل بـا آوردن   .اي مبهم و تأویلی است در بیت اول، استعاره» شیشه«

مـدلول  » دل«شـود،   در دو بیت زیر نیز همـین روش مشـاهده مـی   . را به خواننده نشان داده است» شیشه«مدلول 
 : بیت پیش است ء»هآیین«



ــه   ــافلان کــ ــهایــــن غــ ــرداز مــــیآیینــ ــد ، پــ  دهنــــد کــــس آواز مــــیاي کــــه نیســــت  در خانــــه  دهنــ
ــت آن   دارانِ وهـــــم و ظـــــن خــــون شـــــد دل از معاملــــه   ــال ماسـ ــی     تمثـ ــاز مـ ــا بـ ــه مـ ــه بـ ــد چـ  دهنـ

 )814: 1همان، (
 : است» موج گهر«مدلول استعارة مبهم » اشک«در دو بیت زیر نیز 

ــرده   مطلَـــــب شــــــوخی پـــــرواز ز مــــــوج گهــــــرم    ــس کــــ ــه قفــــ ــانی را  بــــ ــد پرافشــــ  ام امیــــ
ــانی را      کــــاري غفلــــت گردیــــد اشـــک مــــا صــــرف تبـــه   ــوهر نیســ ــیه، جــ ــر ســ ـ ــن ابـ ــت ایــ  ریخــ

 )483: 1همان،(
 پرورش استعاره در چند بیت غزل ـ د

اسـت کـه نشـان    » اشک«هاي بیدل دربارة  پردازي ها و استعاره ترین تصویرسازي زیباترین و در عین حال مبهم
وي اختصـاص    بـه تصـویر اشـک    آنزل، و گاه تمام غگاه چندین بیت از یک . بار وي دارد از دیدة همیشه اشک

بـراي نمونـه غزلـی    . هاي اوست ترین غزل ترین، زیباترین و صمیمی هاي بیدل، شاعرانه این گونه غزل. یافته است
 :به مطلع

ــا  ــــود بـــــه غیـــــر نـــــام تـــــو ورد زبـــــان مـــ ــان مـــا       نبـ ــت زبـــان در دهـ ــیش نیسـ ــرف بـ ــک حـ  یـ
 ) 470: 1همان، ج(

 : هاي پنهان و آشکار بیدل است که دو بیت پایانی آن از یکی شدن آه و اشک حکایت دارد در وصف اشک
ــا   آه از غبــــار مــــا کــــه هــــواگیر شــــوق نیســــت      ــه اســــت آســــمان مــ ــه خــــاك ریختــ ـ  یعنــــی بـ

ــدل ــه ! بیــ ــوم گریــ ــرس  هجــ ــبب مپــ ــا را ســ ــی  ي مــ ــا    بــ ــک روان مــ ــش اشــ ــت کوشــ ــد اســ  مقصــ
 ) 470: 1، 1376بیدل (

گـردد و بـه    اي مبهم و زیبا اشـک مـی   از شوق هواگیر شود، در استحالهکه به جاي آن ) وي آه( بیدل  آسمانِ
 . شاعر در رازگشایی این تصویر، بیت بعد را به هجوم گریه اختصاص داده است. ریزد خاك می

 : دهند ابیات زیر نیز در پیوندي که با هم دارند، چند استعارة دیگر از اشک را پرورش می
ــد    ادب چـــه چـــاره کنـــد، شـــوق چـــون فضـــول افتـ

 
 !م، قبـــــول افتـــــد؟ ا  بـــــه جـــــاي عـــــذر، دل آورده 

ــک     ــه اشـ ــزار قافلـ ــن ره هـ ــت در ایـ ــاك خفُـ ــه خـ  بـ
 

ــد     ــول افتـــ ــار دل ملـــ ــه غبـــ ــس بـــ ــاد کـــ  !مبـــ
ــته      ــر آن طــــایر شکســ ــرحم اســــت بــ ــس تــ  قفــ

 
ـه نـُـول  کــه هــم چــو شــمع پرافشــانی       افتــد  )5(اش بـ

 )789: 1همان، ( 
در بیـت اول،  . پرورانند قفس اشک را می فراز و نشیبی که دارند، آشکارا و پنهان، طایر شکستهاین سه بیت در 

آن چه که ادب توأم با خاموشی بیدل را شکسته، فضولی شوق است که عنان اختیار از دست داده و به هـق هـق   
ان دل اوسـت کـه فـرو    هایش است که هم ـ در این میان، عذر بیدل اشک. ساز آن نیست گریه کشیده و ادب چاره

هـاي   قافله«را معادلی براي » دل ملول«نماید، در بیت دوم،  مبهم می» اشک«از » دل«از آن جا که استعارة . چکد می
در بیـت سـوم،   . اسـت » اشـک ریخـتن  « بیـت اول  » دل آوردنِ«آورد تا نشان دهـد کـه    می» اشک در خاك خفته

 . افتد چون قطرات شمع در گرداب فرو می اژگونه هماست که در پروازي و» شکسته طایري قفس«، »اشک«



 : آورده تا پرواز واژگونۀ اشک را به تصویر کشد»  چشمک«را استعاره از » پر«بیدل در جایی دیگر 
 تـر مـن ریخـت    زان اشک که چون شمع ز چشـمِ 

 
 مـن ریخـت   مجلس همه رنگین شد و گل در بـرِ 

ــاد    ــرم افتـ ــرر در سـ  آهنـــگ غـــروري چـــو شـ
 

ــه  ــا چشــم ب ــرِ  ت ــرواز گشــودم پ ــت پ ــن ریخ  م
 )648: 1همان، ( 

 : گوید و در ادامه می
ــدارم  عمـــري ــته نـ ــراغ دل گمگشـ  ســـت سـ

 
 به کجا ایـن ورق از دفتـر مـن ریخـت    ! یارب 

 )648: 1، ج 1376بیدل ( 
اره   عبـارت دیگـر، اشـک    به. هایش فرو ریخته و سراغی از آن ندارد دل گمشگشتۀ وي همراه با اشک هـاي دل   هـا پـ

ر در آورده و در چکیـدن      » دل«همـان   »اشک«بیت زیر نیز تأکیدي است که . چکند که فرو میاست  ال و پـ اسـت کـه بـ
 :شود پریشان می

ــاي بیضـــه بیـــدل ــود گوشـــه! تنگنـ  ي آرام بـ
 

 شد پریشان مرغ دل تا بـال و پـر آورده اسـت    
 ) 730: همان( 

بیدل از میان سه بیت یاد شده، آشکارا در بیت دوم از اشک سخن گفته تا اشـک پنهـان در دو بیـت دیگـر را     
 . حمایت کرده باشد

 پرورش استعاره در کل غزل  ـ ه 
در زیـر، یکـی   . هایی را سراسر به اشک و گریستن اختصاص داده اسـت  تر گفته شد، بیدل غزل چنان که پیش
 .شود هاي آن بازگشایی می ارائه و استعارهها  از این گونه غزل

ــرده     ایـــم در جگــر صـــد رنـــگ توفـــان کـــرده  ــان کـ ــذر مژگـ ــکی نـ ــا سرشـ ــم  تـ  ایـ
ــی   ــر مـ ــا پـ ــاووس مـ ــرت از طـ ــد حیـ  ایـــــم وحشــــتی را نرگسســـــتان کـــــرده   زنـ

ــه  ي خاکســــتر اســــت  اخگــــر مــــا پــــرده ــرده  بیضــ ــان کــ ــري نمایــ ــم  ي قمــ  ایــ
ــرده چــون   تــا نفــس بــر خــود تپــد، آیینــه نیســت       ــوه ســامان ک ــاب ایــن جل ــم  حب  ای

ــرق آیینـــه عریـــان کـــرده      درد  شــــبنم مــــا جیــــب خجلــــت مــــی ــک عـ ــم یـ  ایـ
ــه حســــرتخانه  ــت   نالــ ــدار اوســ ــرده    ي دیــ ــان کــ ــه پنهــ ــس آیینــ ــم در نفــ  ایــ

ــد    ایــــم جنــــون ســــیر بیابــــان کــــرده بــــی  عشـــــق از محرومـــــی مـــــا داغ شـــ
ــیمان    دســـت بـــر هـــم ســـودنی داریـــم و بـــس  ــع پشــ ــدمت طبــ ــردهخــ ــم کــ  ایــ
ــرد    ــرق کـ ــوان فـ ــته نتـ ــمع کشـ ــا و شـ ــرده    مـ ــان کـ ــر در گریبـ ــدر سـ ــن قـ ــم ایـ  ایـ
ــرده    مـــاتم فرصـــت ز حیـــرت روشـــن اســـت ــان کـ ــان پریشـ ــو مژگـ ــاي مـ ــم جـ  ایـ
ــاز  ــود منـــ ــه زور خـــ ــ ــایی بـ ــعیفان، آن  اي توانـــ ــا ضـ ــرده  مـ ــوان کـ ــه نتـ ــم چـ  ایـ
 ایــــم  یــــد، چراغــــان کــــرده آ یــــار مــــی  از هجــــوم اشــــک مــــا بیــــدل مپــــرس

 ) 516: 2جهمان، (
گردد، غزل با توفان اشک در جگر و سرشکی بر مژگان آغاز شده و با هجوم اشـک کـه    چنان که مشاهده می

هاي بعید فراوانی که در فضاي یک دست غـزل ایجـاد    استعاره. چراغانی است براي استقبال یار، پایان یافته است



هـاي   در زیر ، با رعایت ترتیـب ابیـات، اسـتعاره   . گردند میکنند، آشکار و معنی  با حمایتی که از یکدیگر می شده
 : شود این غزل معرفی می

شاعر آنقدر در درون خویش گریسته تا سرشـکی از آن را بـه مژگـان    . هاي بسیار استعاره از اشک» توفان« -1
 . رسانده است

 .)6(طاووس استعاره از چشم -2
در نظام استعاري بیدل، هر قطـره اشـک، چشـمی حیـران      هاي شاعر است، زیرا استعاره از اشک» تانسسنرگ«
 :است

ــر ســر مژگــان گــل کــرد؟  کــه هــزار آینــه  این قدر اشک بـه دیـدار کـه حیـران گـل کـرد        ام ب
 )814: 1ج ،1376بیدل (

نیز استعاره از اشک باریـدن  » پر زدن حیرت«با توجه به مفهوم این دو استعاره و تساوي تصویري دو مصراع، 
 . است
 . استعاره از اشک» اخگر« -3
 .چشم از حیرت سوخته و اخگر اشک را به وجود آورده است. استعاره از چشم حیران» خاکستر«
 . استعاره از اشک» بیضۀ قمري«
هاي نفس در زیـر قطـرات اشـک     بیدل در اغراقی شاعرانه وجود خود را به حبابی تشبیه کرده که از تپش -4

 . استعاره از اشک است» یینهآ«در نتیجه . حاصل شده است
 .استعاره از اشک» شبنم« -5
 .استعاره از اشک» آیینه«

هایی را که بـر پیکـرش نشسـته بـه خجالـت تشـبیه کـرده،         با توجه به رابطۀ خجالت و عرق، بیدل ابتدا اشک
هـاي   وابسـته اي از  نمونـه » یـک عـرق  «. درد سپس هر شبنم اشک براي ظهور خود گریبان لباس خجالـت را مـی  

 .دگیر یعنی به اندازة یک عرق ریختن، که سراسر بدن را فرا می )7(عددي در سبک هندي است
 .استعاره از اشک» آیینه« -6

) نفس همان ناله اسـت (نالۀ بیدل حسرت دیدار دارد، اما از آنجا که ناله، چشمی براي دیدن ندارد، در خویش 
کشـم و   آهی از حسرت دیدار مـی : ساخت بیت چنین است ژرف. استاي از اشک براي دیدن پنهان ساخته  آیینه

 .ریزم اشکی به همراه آن می
 .استعاره از آب شدن از گریۀ بسیار» سر در گریبان کردن« -7

. شمع کشته، شمع خاموش است که پیکرش از بسیاريِ گریه، آب شده و گویی سـر در گریبـان کـرده اسـت    
در خود «علاوه بر مفهوم کنایی » سر در گریبان کردن«بیه کرده و از ترکیبِ بیدل نیز خود را به شمع آب شده تش



 .را نیز اراده کرده است» از گریۀ بسیار آب شدن«، »فرو رفتن
 . هاي فراوانی است که وجود شاعر را فرا گرفته است استعاره از اشک» چراغان« -8

 :شود ارائه میوار  در پایان، مطلع چندین غزل که دربارة اشک است، فهرست
ــر را   ي تــــر را ام دیــــده آن جــــا کــــه فشــــارد مــــژه ــه کنــــد آب گهــ  پــــرواز هــــوس، پنبــ

 )324: 1ج  ،1376بیدل (
ــون   ي تـــــر را رخ از خـــــاك درت دیـــــده  اي آبِ ــرمایه زخـ ــیِ سـ ــو جگـــر را   گرمـ  داغ تـ

 )334: 1ج  ،همان( 
ــا      ــان م ــه ج ــا زد ب ــه وف ــی ک ــمع ز آتش ــون ش ــا    چ ــر ســـر مـ ــابـــال هماســـت بـ  اســـتخوان مـ

 )384: 1ج  همان،(
ــته ــگ در آب     نشسـ ــه تنـ ــادت ز گریـ ــه یـ ــم بـ  ایـــم چـــو گـــوهر هـــزار رنـــگ در آب شکســـته  ایـ

 )512: 1ج  همان،( 
 دلــی نشــنید و رفــت از زبــان اشــک هــم درد  ي ما نـوگلی خندیـد و رفـت    دي به شبنم گریه

 )640: 1ج  همان،( 
 ریختشش جهت کیفیت چشم ترم گل کرد و   دي ترنگی از شکست ساغرم گل کرد و ریخت

 )641: 1ج  ،1376بیدل ( 
 یک جهان چشم به هم بر زدن مژگان داشـت   افشان داشـت  شب که طاووس مرا شوق تو بال

 )678: 1، ج همان( 
 ریختي توفان شکست و  کز هر سرشک، شیشه  ام به آن همه سامان شکست و ریخت شب گریه

 )679: 1، ج همان(
ــی   ــون م ــوج جن ــت؟   م ــان کیس ــک پریش ــد، اش ــه دل مــی  زن  خلــد، بســمل مژگــان کیســت؟ نالــه ب

 )727: 1، ج همان(
ـبق از بــر نکنــد       طینـــت مـــا راه تـــپش ســـرنکند    اشـــک گهـــر   طفــلِ دبســتان ادب ایــن سـ

 )799: 1، ج 1376بیدل ( 
ــرد    ــران گــل ک ــه حی ــدار ک ــه دی ــدر اشــک ب ــن قَ ــه   ای ــزار آین ــه ه ــان   ک ــر مژگ ــر س ــرد؟ ام ب ــل ک  گ

 )814: 1، ج همان(
ــرده  ــارم کــ ــر بهــ ــزان آرزو حشــ ــا خــ ـ ــد بـ  انـد  کـرده از شکست رنگ چـون صـبح آشـکارم      انــ

 )817: 1، ج همان(
 

  نتیجه
کشـاند کـه اگـر در     از آنجا که استعاره انحراف از هنجار و زبان معیار است، شعر را به سـمت ابهـام و پیچیـدگی مـی    

هـاي شـعر ـ اعـم از کلمـات و صـور        بخشیدن به مضمون شعر پیش رود و با دیگر سـازه  زدایی و وحدت خدمت آشنایی
رساند، در غیـر ایـن صـورت،     و روزمره به بام هنر می خیال دیگر ـ همساز و هماهنگ باشد، شعر را از سطح زبان گفتار  

 . اي جز پریشانی ذهن مخاطب ندارد رود که وظیفه تنها جزئی زائد، تفننی و تزیینی به شمار می
 اسـتعاره بـه اعتبـار اسـتعاره بـودنش هـیچ       «: گوید را دریافته و می» ترکیب هنري شعر«جرجانی نیز به درستی اهمیت



شـفیعی کـدکنی   (. »بخشد کند و جان می آن در ترکیب هنري کار شاعر و ادیب است که آن را زنده می اهمیت ندارد، اهمیت
1362 :57( 

هاي نو و شگفت، و ابهامی که آگاهانه آفریـده، از جـادوي انسـجام در اندیشـه و اجـزاي       بیدل در کنار تزاحم استعاره
انسجام و وحدتی سازمند باشد ـ حتـی بـدون درك شـدن ـ      داند که شعر مبهم اگر داراي  وي می. غزل غافل نمانده است

هـاي آشـکار و پنهـان از     گذارد، بنابراین اغلب با حمایت شود و در ناخودآگاه وي تأثیر می موجب لذت هنري خواننده می
مـا  ، توانمنـدي خـود را در ایجـاد شـعر مـبهم، ا     )جوار و کل غـزل  در بیت، ابیات هم(هاي دیریاب در مسیر غزل  استعاره

 . رساند منسجم و وحدتمند به ظهور می
هاي مـبهم و   به کار برده، اما باز هم به دلیل فراوانی استعاره  با وجود شگردهاي گوناگونی که بیدل در پرورش استعاره

هـایش در پـردة ابهـام بـاقی      یابی به فضاي شعر وي و درك آن دشوار است و بسیاري از ابیات و استعاره دور از ذهن، راه
 : تواند دو دلیل اصلی داشته باشد این مسأله می. انده استم

یـابی بـه معنـی     خوانندة اشعار بیدل با واژگان شعري وي و ارتباط و تعامل پنهان آنها در بیت و غزل ـ کـه در راه    -1
 . کند ـ ناآشناست کمک شایانی می

کننده و قاطعی از آنهـا بـه دسـت     معنی قانعشوند و  هاي بیدل در بیت و فضاي غزل حمایت نمی  برخی از استعاره -2
 :اند به علت پرورش نیافتن، مبهم مانده» مژگان قدح«و » عنقا«اي از این ابیات است که  بیت زیر، نمونه. آید نمی

ــته   ــم بسـ ــر هـ ــد بـ ــالی چنـ ــتعارات خیـ ــم اسـ ــی   ایـ ــد م ــا ش ــدح   عمره ــانِِِ ق ــه مژگ ــا ب ــرد عنق  پ
 )773: 1 ، ج1376بیدل (

 نوشت پی
 .45: 1358کروچه، : به. ك. ربراي آگاهی بیشتر . 1
 : بیدل نیز بارها چشم را به میخانه تشبیه کرده است. 2

ــله   حرفم همـه زان نـرگس میخانـه پیـام اسـت      ــر حوص اـنم   گ ــید دهـ ــت ببوس  اي هس
 )622: 2، ج 1376بیدل (

خلیـل االله خلیلـی،    ،ال محمدخسـته پرویز عباسی داکانی و نیز تصحیح خ ـبه تصحیح اکبر بهداروند و  کلیات بیدلدر 
 ،یـدي اسـت بـر ادعـاي او    أیزنـد و ت  ذکر شده، اما با توجه به بوي نرگس و شراب که از دهان شاعر بیرون مـی » ببوسید«
 .نماید  تر می صحیح» ببویید«

 .19-1: 1384نحوي  -اکرمی: به. ك.ر. 3

شـفیعی کـدکنی   : بـه . رك( .اشعار بیدل حذف کـرده اسـت  ها بیت دوم را در گزیدة  دکتر شفیعی کدکنی در شاعر آیینه .4
1366 :132.( 
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